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Abstract 

Nowadays, animal ethics/rights is a main branch in applied ethics. In second half of 

the 20th century, this field was seriously put in the center of philosophical 

discussions, and various theories came into existence in defense of animals. After 

introducing western theories on this issue, this essay by enjoying of novel thoughts 

of Allamah Tabatabai that adapted from the Koran’s doctrines, would set forth a 

theory on animal status that copes with Islamic texts about animals. Allamah 

Tabatabai by enjoying of ayah 38 of surah al-Araf believes that animals have private 

beliefs, and these private beliefs result in that animals reveal various ethical 

behaviors, that they must be responsible for them. So, they should revive in the 

resurrection. The consequence of this view is that animals are persons, and the life 

could be meaningful or meaningless for them. This exalted status results in high 

ethical rights for them that we can observe them in Islamic texts.  
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 4202-0011شاپا الکترونیکی: 

 4222-0101شاپا چاپی: 
 

  رويكرد اسلامي :اخلاق و حيوانات

 1محسن جاهد

 چكيده

شاخه  ستم اين     اخلاق/حقوق حيوانات امروزه يكي از  ست. در نيمه دوم قرن بي هاي مهم و مورد توجه اخلاق كاربردي ا

هاي  ونا وني در دساع از حيوانات به وجود آم . اين  حوزه به شدد ت در كانون ب ه هاي سفسددري قرار  رست و ن ريه

ته از  طباطبايي، بر  رس   علامة هاي ب يع ظ    يري از ان يشددده بهره هاي موجود در غرب، با  نوشدددتار با ميرسي اجماِي ظ ن ريه    

هايي كه در متون روايي در   كن  كه با توصددديه    آموزه هاي قرآن كريم، دي  اهي را در باب جايگاه ظحيوانات مطرح مي       

حيوانات   اعراف ميتق ن  83طباطبايي با اسددتراده از آيه  علامةخصددوح حيوانات آم ه اسددت، هميواني بسدديار دارد.   

شيصي    سبب مي    داراي باورهايي  شيصي  ها رستارهاي اخلاقيظ متراوتي بروز دهن  كه باي  شود آن ان  و اين باورهاي 

سيگوي آن  شر آنها مينا مي     پا ست كه ح شن . از همين روي ا شيص     ها با ساس اين دي  اه چنانچه حيوانات  ياب . بر ا

(person    سيار شن ، ح اقل به اين جايگاه ب سيار بالايي براي آن نزديك( نبا ها در ان  و اين جايگاه والا، حقوق اخلاقي ظب

 ها اشاره ش ه است.  پي دارد كه در متون روايي ما به آن

 .  طباطبايي، رويكرد اسلامي علامةاخلاق/حقوق حيوانات، شيص،  واژگان کليدی:
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 قدمه  م

ست كه امروزه  يكي از حوزه 1ياخلاق كاربرد شكي، اخلاق تجارت،    ياستههاي سراواني شاخه  هايي ا ست: اخلاق پز   ا

است.   ۲اخلاق حيوانات هاي اخلاق كاربردي،يكي از شاخه  ...اخلاق مهن سي، اخلاق م يط زيست، اخلاق كامپيوتر،.  

هاي  اين بيش آن است كه آيا ما وظايري در قبال حيوانات داريم يا نه؟ در پاسخ به اين پرسش ن ريه     در پرسش اصفي  

  نگامحيوان هاز ان  و ص ايي را كه  حيوانات را همچون ماشين دانسته   ، اي از متركرانطرح ش ه است. پاره  مونا وني  

  كار در حال ماشينظ هاي اي سفزي ميان چرخ ن هاز استادن شي  ان  كه، همچون ص ايي دانسته  شود ميدي ن شني ه آسيب 

، و ميناي اين سين آن است    حيوان نيز چنين است  رد و رنج ن ارد،ييني همانگونه كه ماشين احساس د   ؛شود ايجاد مي

با حيوان رستار كنيم.  هر ونه كه بيواهيم مي  كه   ب اين دي  اه دكارت اسدددت. دي  اه ديگر،         توانيم  كانت و    همتيفق 

را در ما ايجاد   ۳زيرا اين عمل شدديصدديتي ؛بر اين باور بودن  كه نباي  با حيوانات خشددونت ورزي  هاكونياس اسددت. آنآ

ست به خشونت   مي سان كن  كه ممكن ا ست كه     ؛ ها بينجام ورزي با ان شت كه اين واقييت به اين مينا ني اما باي  توجه دا

ست.       حيوانات حقوقي دارن . سوم ا سبت به حيوانات مو ستقيم ن س  اين دي  اه به دي  اه وظيره غير م وم در اين  دي  اه 

ن و منزِت اخلاقي هستن  و ما وظيره داريم نسبت به آنها اخلاقي رستار كنيم و اين    أباب آن است كه حيوانات داراي ش  

ها ا انسانهاي ماي از تواناييزيرا حيوانات خود نيز از پاره ؛بفكه به خاطر خود حيوانات است ،هاجايگاه نه به خاطر انسان

سان    ؛برخوردارن  سط ي كه ان ستن . اما نه در  تر  ناي پاييوانات جايگاه اخلاقي دارن ، اما در رتبهحي ،از همين روي ها ه

باور  ان . دي  اه چهارم، براينن اخلاقي مسددتقيم و نابرابر دانسددتهأشدد ةِذا اين ن ريه را ن ري ؛ يرن ها قرار مي از انسددان

ست كه حيوانات   سان  جايگاه اخلاقيظاز ا سان   ن ست برخوردار ه هابرابر با ان ص و هيچ تمايزي ميان ان وح  و حيوان در خ

سيم مي  پاره ست. ميتق ان به دي  اه چهارم به دو  روه عم ه تق ستقي  :شود اي از وظايف اخلاقي ني   كهم اِف( دي  اه م

انات و ل به برابري حيوئقا كهدي  اه مسدددتقيم  ب( اسدددت؛ ل به برابري حيوانات و انسدددان ها بر اسددداس ساي ه باوريئقا

 . كرده است دساع. پيتر سينگر از موضع )اِف( و تام ريگان از موضع )ب( استي حقوق ن ريهها بر اساس انسان

ست كه براي حيوانات و   ،هاي سوقدر كنار دي  اه سان ها رويكردي الاهياتي نيز در غرب پ ي  آم ه ا برابر  حقوقي ان

خواه  با باز  ِهان مسي ي مي أاست. ِينزي از مت  ٤ان رو ِينزي ،رويكرد اين ذار بفكه بنيان ،بارز شيصيت  قايل ش ه است.   

  وشدددتهنخود هاي  ونا وني كه خواني كتاب مق س مباني ن ري حمايت از حقوق حيوانات را سراهم كنن . وي در كتاب        

و مقبول مسي يت    هاي رسمي ها كه كتابهاي چهار انه و نامهطور خاح در انجيلاما از آن جا كه به ؛، چنين كردهاست 

شود. من ور از متون آپوكريرايي،  متوسل مي ٥ِينزي به متون اپوكريرايي ؛حيوانات نيست ةسيني دربار ،دهن تشكيل ميرا 

                                                           
1. Applied Ethics 

2. Animal Ethics 

3. Character 

4. Andrew Linzey 

5. Apocryphal 
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بر  اما توسددط كفيسدداي اوِيه به عنوان متون ميت ؛مسددي يت در ميان مسددي يان رواش داشددتن   ةمتوني هسددتن  كه در قرون اوِي

 كردن وب  ذارانه م سروه از متون را به ِ اظ اعتقادي نامناسب يا ب عتشناخته نش ن . بزر ان كفيسا در آن عصر اين  

شمار كتب رسمي    شهر را          و آنها را در  سيح با حوارين  سي م ست: عي سي ت قفم اد نكردن . در يكي از اين متون آم ه ا م

خاطر  بينن  كه قاطرش بهمي رسددن . آنجا مردي رادار مياي شدديبآي . در راه به جادهميدرها كن  و بر سراز كوهترك مي

ريزي  خون هباو حيوان هاي هاي كه در اثر ضرب ونهبه ؛بار بسيار سنگين بر زمين استاده است و مرد در حال زدن حيوان است

 بيني باري كه برآن نهاده ايزني؟ آيا نمي وي : اي مرد چرا حيوان را ميآي  و مي. عيسددي مسدديح نزد مرد مياسددتاستاده

هر ق ر   ؛حيوان از آن ظ من است  :ده كش ؟ مرد پاسخ مي  داني كه حيوان رنج ميحيوان بسيار سنگين است و آيا نمي    براي

  و ياب  ام. پس از آن،  رتگو ميان عيسدددي مسددديح و حواريون ادامه مي  آن را به قيمت زيادي خري ه     ؛زنمبيواهم آن را مي

شاره مي    سيح به نكته اي ا شما »ست:  كن  كه جاِب توجه ام شكايت   نمي !واي بر    شنوي  كه چگونه اين حيوان به خ اون  

كن  و واي به حال اين مرد كه اين حيوان از دست او سرياد برآورده و از رنج خود نزد  برده است و طفب رحم و شرقت مي  

شرا مي زخم ؛كن آي  و حيوان را ِمس ميخ ا شكايت برده است. سپس مسيح مي      ست  مياو  ياب  وهاي حيوان  آنگاه   ؛اي

 .Linzey.2009. p وي : اكنون برو و ديگر حيوان را نزن تا آن كه تو نيز مشمول رحمت  ردي) عيسي مسيح به مرد مي  

خاطر   حيوانات تنها به    بر اين باور اسدددت كه: اِف(   ۱«حقوق الاهي حيوانات »ت ت عنوان  (. ِينزي با طرح مرهومي 61-59

ها از اهميت  ها نيسددتن  و حتي ا ر انسددان ، از همين روي آنها ابزارهايي براي اه اف انسددانخودِ خ اون  آسري ه شدد ه ان 

شن  ويژه ست كه هم نتيجه ،اي برخوردار با ش  يا آنكه راحتي و ِذت ما علاقه و       ةاش آن ني ش ه با سان خفق  جهان براي ان

ه  هاي خود بي تراوت باش  يا نگاهي منري ب سري هتوان  نسبت به آ نمي ،اساس  ، ازب( خ اون  ؛خ اون  باش   ةنگراني عم 

شته باش  و يا از آنها متنرر باش . هر ميفوقي مبارك است      توجه و  ش( ؛ش  آسري ه نمي هر ز ،در غير اين صورت  ؛آنها دا

ست  ۲عنايت خ اون  به ميفوقات پويا ست   و  ا شه ني ست    ؛يكبار براي همي غير   ه درچرا ك ؛بفكه اين عنايت و توجه پيوسته ا

 ش .بودن آنها متوقف مي ،اين صورت

  حال .ها توجه و عنايت داردسينان سوق حاكي از آن است كه ه ف آسرينش خودِ خ اون  است و خ اون  به آسري ه   

ست  سان مي  ،كه چنين ا ش  و حقوق آنان را پاس ن ارد)   چگونه ان شته با  ,Linzey  توان  به آسري  ان و حيوانات توجه ن ا

1995, pp. 24-25شگر آي  مي(. به ن ر ساس متون   ن ريه ةبراي اخذ و اراي انپژوه ست كم بر ا سلامي  اي م شو  ا اري  با د

ان به صراحت در باب جايگاه حيوانات و حقوق آن چرا كه در متون اسلامي ن ؛سته روبرو ،نسبت به متون مسي ي  ،كمتري

 سين رسته است.

نا          يا اخلاق حيوا به حقوق  هاي ديني در ميان مردم سدددريان دارد،      ت در كشدددورهايي كه  رايش   رويكرد الاهياتي 

                                                           
1. Theos-Rights of Animals 

2. dynamic 
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يني  هايي كه در دساع از حيوانات رويكرد دبررسي دي  اه  ،ثير ذاري بيشتري برخوردار باش . از همين روي  أتوان  از تمي

سفمان و  هاي متركران مبرخوردار است. نوشتار حاضر با مروري بر دي  اه    ي سزون ما از اهميت ةكنن  براي جاميرا پيشه مي 

ي آن اسددت كه  در پ -كه بر رسته از قرآن كريم اسددت  -هاي علامة طباطبايي در باب جايگاه حيوانات با تكيه بر ان يشدده

ست كم براي حقوق آنها سراهم مي        ست و مبنايي م سلام به حيوانات نگاهي در خور ا شان ده  نگاه ا سيا  آورد.ن ري از  از ب

 ، اين نوع شون وانات در قيامت قابل برداشت است. چنانچه بپذيريم حيوانات در قيامت م شور مي   ، حشر حي متون اسلامي 

شان      ها،نگاه به آن سيار مهم آنان در آسرينش بر خواه  داشت و ن صرساً ابزاري   و ع م  ۱ارزش ذاتي ازپرده از جايگاه ب نگاهِ 

هر ن و كه مايل باشدددن  و مناسع آنها ايجاب كن  با حيوانات              آدميان حق نيواهن  داشدددت به     ،. در نتيجه به آنها خواه  بود   

توِي     همچون، كم اهميت  مصدددارفبرداري از حيوانات نهايت احتياط را كرد و ح اقل، در       رستار كنن ، بفكه باي  در بهره     

از همين   ؛ اني ه ش هخود براي اه اسي متياِي آسر آنها چرا كه استراده نكرد؛از آنها  ،ِوازم آرايشي و صنايع پوست و چرم

 نباي  مانع رسي ن آن ها به اه اسشان ش .     ،روي

سدددوره انيام و نيز اسدددت لاِي كه وي در تبيين دي  اه خود         83اين نوشدددتار، با تكيه بر ترسدددير علامه طباطبايي از آيه         

نات سراهم مي    مي نايي ن ري براي دساع از حقوق حيوا به  مان موِف، برداشدددت    آورد، مب علامه طباطبايي ازآيه       آورد. 

قابل تسدددري به  «  ميناداري زن  ي» ان ؛ ب( ب ه مذكور مسدددتفزم دو نتيجه ن ري مهم اسدددت: اِف( حيوانات شددديص 

 حيوانات است.  

 حشر حيوانات   ةآراء متفكران مسلمان در بار .1

 امَ -وَلَا طَائِرٍ يطَِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلََّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ وَمَا مِنْ داَبََّةٍ فِي الْأَرضِْ» انيام سرموده است:  ةسور  83خ اي متيال در آيه ي 

واز هايش پراي كه با بالاي در زمين و هيچ پرن ههيچ جنب ه»؛ «يُحْشَََروُ َ رَبَِّهِمْ إِلَي ثُمََّ  -شَََيْ ٍ مِنْ الْكِتَابِ فيِ فَرََّطْنَا

به سوي ما  ايم. سپسر كتاب از بيان هيچ چيز سرو ذار نكردههايي هستن . ما د كن  نيست مگر آن كه مانن  شما امت  مي

 هايشددريره به چه ميناسددت؟ مرسددران در ميناي حشددر حيوانات دي  اه ةآياين حشددر حيوانات در . «شددون م شددور مي

مرگ اِف( حشددر حيوانات به ميناي  طور كفي چنين خلاصدده كرد:هتوان بها را ميان . اين دي  اه ونا وني اخذ كرده

حشر حيوانات به ميناي بيه و نشور آنهاست. بيه و نشور حيوانات نيز خود به دو ه ف صورت  يرد:        ب( ؛آنهاست 

 (جزاء و پاداش حيوانات.2-، ب( دادن عوض به آنها1-ب

ن هرچن  بسياري از مرسران پس از نقل، آ   ؛دي  اه )اِف( در بسياري از كتب ترسيري، ذيل اين آيه مطرح ش ه است     

ه  دان  كعباس ميتوان به م م  جواد مغنيه اشداره كرد. وي خود را هم رييظ ابن لان به اين دي  اه ميئرد كرده ان . از قارا 

  ،دان حسابرسي از آنان مي   ه من ورحشر حيوانات را به ميناي مرگ آنها دانسته است و دي  اهي را كه حشر حيوانات را ب    

                                                           
1. Inherent Value 
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ست كه حيوانات ساق  آنن  )   زيرا از ن ر وي حساب و ك  ؛كن رد مي ستفزم عقل ا (. او عجايبي  131، ح 1020مغنيه، تاب م

 (. 163مغنيه، بي تا، دان  )شود ناشي از غريزه ميرا كه در رستار حيوانات دي ه مي

ن ،  شددو آنها بر اين باورن  كه حيوانات به خاطر رنج هايي كه مت مل مي .(، دي  اه عموم ميتزِه اسددت 1-دي  اه )ب

شددود، ع اِت خ ا حكم  ان  در دنيا داده نميهايي كه حيوانات بردهان  و از آنجا كه عوضظ بسددياري از رنجت ق عوضمسدد

درازدامن اسددت و  ، مرهوميدر كلام اسددلامي «عوض»مرهوم  كن  در آخرت م شددور شددون  و عوض درياست كنن . مي

سياري دربار  ست. خ    هاي كلاميآن در كتاب ةمباحه ب ش ه ا صير طرح  سي عوض را اين  ونه تيريف    واجه ن اِ ين طو

عوض منريتي اسددت كه شدديص    (. »882، ح 1001حفي،  « )اِيوضُ نرعٌ مسددت قخ خالع عنظ تي يمع و لاجلالع»كرده اسددت: 

خ اون  در   هايي كهپاداش «.آن است  ةكنن درياست درياست آن است و اين منريت خاِي از تكريم و بزر  اشتِ   ةشايست  

 (: 063شيراني، بي تا، ح  ) از سه حاِت خارش نيست ،كن عطا ميآخروي و حتي حيات دنيوي به آدميحيات 

ست قاق درياست پاداش را ن ارد    سان ا سان عطا مي    ؛اِف( ان ضل و كرمش آنها را به ان انن   م ؛كن اما خ اون  به خاطر س

  پاداش است كه است قاق درياست  كسي  نماز  ةكنن قامها ،در اين حاِت .شود نمازي كه به نيابت از در ذشتگان خوان ه مي 

   ده .نيز پاداشي مي وي اما خ اون  از روي سضل و كرمش به در ذشتگان ؛دارد را

ست    سان به خاطر سيفي كه انجام داده ا ست قاق پاداش   ،ب( ان قص  قربت به خ اون  نكرده    ،انجام سيل دراما  ؛داردرا ا

ضايت خاطر ا  ست و سيل را براي ر شرايط      ؛و انجام ن اده ا سته در  شكفي ناخوا ست  بفكه به  مانن    ؛انجام سيل قرار  رسته ا

كن   هاي ناشي از سيل و زِزِه. در اين حاِت اصل ع اِت اقتضا مي    ناشي از بيماري، سقر و ت مل آسيب   ت مل درد و رنج

 من نيست.ؤمن و غير مؤوتي ميان مترا ،عطا كن  و در اين خصوح «عوض» ها كه خ اون  به اين  ونه از انسان

ضاي خاطر           ست و براي ر شته ا ص  تقرب به خ اون  دا سان سيفي را انجام داده و در انجام سيل، ق ده  چنين كراو  ش( ان

ست  ص  قربت به سقيران كمك ك  ؛ا ست. ردهمانن  اينكه به نيت اداي تكفيف و ق ست ق پ  ،در اين حاِت ا شي همراه   او م ادا

 نامن .  مي« ثواب»بزر  اشت و تكريم است و اين نوع پاداش را 

در آن است كه انسان در هر دو مست ق درياست پاداش است و تمايزشان در اين است كه         « ثواب»و « عوض»اشتراك  

  اشت  همراه تكريم و بزر« ثواب»اما  ؛عوض است ةپاداشي خاِي از تكريم و بزر  اشت نسبت به درياست كنن  « عوض»

ست. اين همان نكته  سي در تيريف عوض آورد.    و نوعي احترام ويژه ا صير اِ ين طو ست كه خواجه ن ، 1001حفي،  ) اي ا

 (882ح 

ست، بر اين باورن  كه ن ادنظ       صول اعتقادي آنان ا صل ع ل جزو ا شييي و ميتزِي كه ا از  « بثوا»و « عوض» متكفمان 

شامل حالظ م  سوي خ اون  قبيح، بفك  ست. عوض  شامل حال م  من ميؤمن و غير مؤه ظفم ا ست.   ؤشود، اما ثواب تنها  منان ا

 . ( 011-010تا، ح شيراني، بي ) شودان  نيز مينكته قابل ذكر آن است كه عوض شامل حال حيواناتي كه رنج كشي ه
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را   رنج هايي كن  تا عوضانات را م شور مي اي از متركران مسفمان، خ اون  در قيامت حيو از همين روي، از نگاه پاره

ان  به آنان عطا كن . پيش سرض اين م عا آن اسدددت كه حيوانات به خاطر رتبه وجودي پايين و كم تواني                كه در دنيا دي ه   

ستن      ذهني و روحي نمي ست ق ثواب ني ص  قربت به خ اون  كنن ، ِذا م ضاي ع   ؛توانن  در اسيال خود ق ل الاهي  اما به مقت

 هايي كه كشي ه ان  جبران شود.  باي  رنج

صل ع ل را نمي    شاعره كه ا اون   ن ارد خ  پذيرن ، با طرح مرهوم عوض مياِرن  و بر اين باورن  كه ِزوميدر مقابل، ا

ضي عطا نماي  ، هايي كه در عاِم وجود دارددر قبال رنج ست نه آن     ؛عو ضل و كرم او هر چن  كه ا ر چنين كن  اين از س

 (.161، 2، ش 1028الآم ي،  او واجب باش ) كه بر

ها را  نتيجه اسيال نادرسددت و غير اخلاقي وي باشددن ، اين رنج ،بردمي باي  توجه داشددت كه چنانچه رنج هايي كه آدمي

  ،ه سرضشود كه بنا ب عوض در جايي مطرح مي .باي  عقوبتي براي او در ن ر  رست و شيص  مست ق ظ عوضي نيواه  بود   

بارز چنين مواردي، كودكاني هسددتن  كه به سددن   ةنمون .مرتكب نشدد ه باشدد  ، ناهي كه مسددت ق چنين رنجي باشدد آدمي

 توان حيوانات را نيز در اين خصوح با آدميان مشترك دانست.تكفيف نرسي ه ان  و مي

شيري    ،سير رازي سر ا سير حشر    ،سوق ةذيل آي ،متكفم و مر ست. از ن  نقل  ،دي  اه ميتزِه را در تر   ،ر ويو ردّ كرده ا

شامل حيواناتي مي    ،كن ست كه خ اون  تمام حيوانات را م شور مي   ا مراد آيه آن ست لال ميتزِه تنها  شود   در حاِي كه ا

كه در دنيا رنجي كشدددي ه و عوض آن را درياست نكرده باشدددن . سير خود بر اين باور اسدددت كه غرض از بيه و نشدددور   

،  سيررازي خ اون  را مفزم به چنين كاري كرده باش  ) « اصل ع ل »واست خ اون  است، نه آن كه   حيوانات تنها اراده و خ

 (. 129، ح 12، ش 1020

زيرا ظهور آيه شددريره در آن اسددت كه خ اون  تمام    ؛رسدد اشددكال سير رازي بر دي  اه ميتزِه درسددت به ن ر مي    

شور خواه  كرد  ست لال ميتزِه و حت  ،حيوانات را م  شر حيوانات را تنها به خاطر درياست   وِي ا شييه كه ح   ي  روهي از 

اما بيش اخير سين سير رازي كه غرض  ؛درست است ،ان تنها در مورد حيواناتي كه رنجي به ناحق دي ه ،دانن عوض مي

ست خ اون  مي    شور حيوانات را اراده و خوا ست و نمي    از بيه و ن سخ ا شبِ هِ پا سيي در جهت   توان آن را پدان ، در واقع  ا

شور مي      ست كه چرا خ اون  حيوانات را م  ضل دان شتر ميفوم مي حلّ اين مي سخ سير رازي به اي   كن . با دقت بي ن  شود پا

سش در واقع   ست  1« وييهمان»پر ست كه چرا خ اون  مي    ؛ا سش در حقيقت اين ا خواه  حيوانات را در قيامت  زيرا پر

و   وييخواه  آنها را م شددور كن  و اين چيزي نيسددت جز همانِيل كه ميين ده اب :ده و سير پاسددخ مي ؟م شددور كن 

شر حيوانات باي  به دنبال تيفيل و توجيه قوي تري رست. به ن ر مي    سش. به همين دِيل براي تيفيل و توجيه ح آي  تكرار پر

  خ به پرسشظ مذكور برآي .با بياني كه علامة طباطبايي از آن دارد، به خوبي از عه ه پاس ،خصوحبه ( 2-دي  اه )ب

                                                           
1. Tautology 
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قمي   ان  و يا ح اقل ظهور كلامشددان در آن اسددت ) ( را بسددياري از بزر ان شددييه و سددني اظهار كرده  2-دي  اه )ب

( در آن اسددت كه  1-(. تراوت اين دي  اه با دي  اه )ب060، ح 0، ش1812؛  طبرسددي،  828، ح 0، ش1863مشدده ي، 

ستفزم وجود نوعي ادراكِ   ست اين دي  اه م صورتي مينا دارد كه    ؛متياِي در اسيال ظ حيوانات ا زيرا جزاء و پاداش تنها در 

آي  اوِين كسددي كه ِوازم منطقي ظ اعتقاد به  حيوان از رويظ نوعي آ اهي، اراده و اختيار سيل را انجام داده باشدد . به ن ر مي

 .  حشر حيوانات به اين مينا را استنتاش كرده باش ، علامة طباطبايي است

اخلاق حيوانات سراهم  /توان  مبنايي قابل استناد براي حقوق دو بيانش مي قابل ذكر آن است كه دي  اه )ب( با هر  ةنكت

از همين روي آن را با  ؛( در ن ر  رست2-تري نسدددبت به دي  اه )بتوان دي  اه ضدددييف( را مي1-اما دي  اه )ب ؛كن 

ضييف حشر  »عنوان    ةچنانچه دي  اه علام ،( خواهيم دي 8كه در ب ه بي ي )بن  زيرا همچنان ؛ ذاري كرديمنام« تقرير 

شود، حيوانات را مي   2-ترين تقرير از دي  اه )بطباطبايي كه منطقي ست، پذيرسته  شيص ( نيز ه م سوب كرد و   ۱توان 

صورت حيوانات آن چنان ك « او»براي حيوانات از تيبير « آن»به جاي تيبير  شته    ه عموم آدميان در  بهره  رست. در اين  ذ

 يرن  بفكه آنها )آنان( خود، اخلاقي رستار       اخلاق قرار نمي ةكنن ، در حاشدددي   كردن  يا حتي امروز تصدددور مي  تصدددور مي

هاي خود  كنن  و باي  با آنان اخلاقي رستار كرد و لازم است همه آنها مانن  ما آدميان م شور شون  تا پاسيگوي كرده     مي

  ذاري كرد.نام« تقرير قوي حشر»توان د را ميباشن . اين رويكر

 حشر حيوانات و لوازم منطقي آن ةديدگاه علامة طباطبايي در بار .2

دميان، نوعي زن  ي ارادي و همراه با شددديور و ادراك اسدددت. دقت در طباطبايي مييار و ملاك حشدددر آ ةاز ن ر علام

و كارهايي كه براي بقا  هسددتن آراء و عقاي  سردي و اجتماعي ده  آنها نيز داراي ادراك و زن  ي حيوانات نشددان مي

اي از ادراك و شددديور دارن  آن  ويّ  اين واقييت كه حيوانات بهره    دهن ، بر مبناي همين عقاي  اسدددت. م    خود انجام مي 

ن تواتم ن مي جوين  كه ن ير آنها را تنها در مفل م     هايي بهره مي اسدددت كه آنها در رسع حوائج و نيازهاي خود از روش     

حيوانات آن اسدددت كه اين نوع رستارها را هم در يك نوع و هم در اسرادِ يك       مهم در اين رستارهاي عجيبظ    ةياست. نكت   

صريح به    106-100، ح 1، ش1810طباطبايي،  توان دي  )نوع مي شاي  مراد علامة طباطبايي از ت   ، اين«اسراد يك نوع»(. 

امّا از  ؛توانستيم آن را به غريزه نسبت دهيم  ش ، شاي  مي  اسراد يك نوع مشاه ه مي  ةما در ههباش  كه چنانچه اين رستار 

 ؛توان آن را به غريزه ارجاع دادشود، نميهاي عجيب،  اه در يك سرد از يك نوع دي ه ميآنجا كه اين رستارها و شيوه

باي  اين رستارهاي   ،از همين روي ؛ته باشددد زيرا ا ر امري غريزي باشددد  باي  در تمام اسراد آن  ونه و نوع وجود داشددد

ايي از طباطب ةاي متياِي از ادراك و شدديور دانسددت. سددپس علامدرجه ةحيواني را نتيج ةمتراوت در ميان اسراد يك  ون

 كن :  كنن ، استنباط مياي از ادراك اداره مياين واقييت كه حيوانات امور خود را با نوع و درجه

                                                           
1. Person 



  11  جاهدحسن م/  حیوانات: رویکرد اسلامیاخلاق 

 

 

 داشته باشن ، لاب  مثل ماكام باعثه )اوامر( و زاجره )نواهي( دارن  و ا ر چنين احكاميلاب  حيوانات هم اح»
مانن  ما ع اِت و ظفم هم سرشان  دهن ، ناچارو ا ر تشييص مي ؛دهن آدميان خوب و ب  را تشييص مي

چرا باي  انواع  ؛ش و  رنه داراي آن احكام نبودن  و خوب و ب  و ع اِت و ظفم سرشان نمي ؛شودمي
ميتفرشان در آراء و عقاي  ميتفف باشن ؟ از اين هم كه بگذريم چرا اسراد يك نوع با هم سرق داشته باشن ؟ 

بينيم اين اسب با آن اسب و اين قوچ با آن قوچ و اين خروس و حال آنكه مي؛بايستي همه مثل هم باشن مي
ني دارن . همچنين در جزئيات ديگر همچون حبّ تراوت ساحش و روشبا آن خروس در تن  خفقي و نرمي
  همان( ).«كنيمو سركشي و امثال آن، همين اختلاسات را مشاه ه مي و بغض و مهرباني و قساوت و رامي

اسزاي : همانطور كه اختلاف اسراد انسدددان در امور اخلاقي بر اختلاف عقاي  و آراء آنها         علامة طباطبايي سدددپس مي       

ش  دهن ، به همين شكل   و خوب و ب  را در اسيال خود تشييص مي  ،ست كه اين اسراد ع اِت ا آن ةان دهن دلاِت دارد و ن

  هاي ميتففِ شيصياختلاف باورهاي شيصي دانست و همين باور ةتوان نشان دهن اختلاف خفُق و خوي حيوانات را مي

ساس       آنهاست كه موجب مي  شته باشن  و ا به آن ة رشري  ةحشر آنها در قيامت كه درآي  اًشود رستارهاي اخلاقي  ونا ون دا

نباط علامة  برداشت و است  ست كه آنها رستارهايي اخلاقي دارن  كه باي  پاسيگوي آن باشن .    ا براي آن ،تصريح ش ه است   

 كنن :  يي  ميأطباطبايي را دو دسته از شواه  نيز ت

 الف( شواهد نقلي  

سفيمان و    ستان  ست. در      در قرآن كريم آياتي كه به دا سفيمان و ه ه  از اين مويّ ات ا ستان  شاره دارد و نيز دا مورچه ا

 سدددُفَي مَانُ حَتَّى لاظذَا يَتَو ا عَفىَ وَادِ اِنَّم لظ قَاَِت  نمَ فَةخ يَا يَيُّهَا اِنَّم لُ اد خُفُوا مَسدددَاكِنَكمُ  َِا يَ  طِمَنَّكمُ »آم ه اسدددت:  13سدددوره نمل آيه 

هاي خود وارد اي مورچگان به خانه :اي  رتا آن كه به سرزمين مورچگان رسي ن ، مورچه  ت» ؛ «يَشيْرُُونَ وجَُنُودهُُ وَهمُ  َِا 

 (1 ان  كه:ن ران از اين آيه برداشت كردهبرخي از صاحب «.مبادا سفيمان و سپاهيانش نادانسته شما را پايمال كنن  .شوي 

سددپاهيان و سرمان ه آنها  (8؛ دان نام سرمان ه سددپاه را مي (2؛ اسددت دان  سددپاهي به منطقه زن  ي او وارد شدد همورچه مي

ده  تا از مورچه به همنوعان خود دستوراتي مناسب مي   (0؛ ممكن است از وجود آنها آ اه نشون  و آنها را پايمال كنن   

اي  مورچگان از زبان پيشرستهتوان به اين موارد اسزود آن است كه آنچه مي(. 11، ح1021اِيامفي، ) خطر در امان بمانن 

 توانن  با يك يگر ترهيم و تراهم داشته باشن .برخوردارن  كه به راحتي مي

سفيمان ه ه  را در ميان پرن  ان نمي     سفيمان، پس از آن كه  ستان ه ه  و  او را مجازاتي سيت    : وي مي ،بين در دا

  وي :  آي  و به سفيمان ميه ه ه  ميكش  كمگر آن كه دِيفي موجه بياورد. طوِي نمي ؛خواهم كرد

ءٍ وَ لاظنِّي وجََ  تُ ام رَيةًَ تمَ فِكُهمُ  وَ يوُتِيتَ  مِنْ كُلِّ شيَ  سَقالَ يحََطتُْ بظما ِمَ  تُ طِْ بظهِ وَ جظئتْكَُ مِنْ سَبَإع بظنَبإَع يَقِينع»  
سظ منِْ دُونظ اِفَّهِ وَ زيََّنَ َِهمُُ اِشَّي طانُ يَع ماَِهمُ  سصََ َّهمُ  عَنظ وجََ  تُها وَ قَو مَها يَس جُ ُونَ ِفِشَّم  َِها عرَشٌْ عَ ِيمٌ

ءَ سيِ اِسَّماواتِ وَ اِْأَر ضظ وَ ييَ فمَُ ما تُيْرُونَ وَ ما يَس جُ ُوا ِِفَّهِ اَِّذيِ يُيرْظشُ اِْيبَ  يِّا .اِسَّبظيلظ سَهمُ  لا يَه تَ ُونَ
  .(21-22)نمل/ «تُي فِنُونَ

ر آنان درياستم زني ب .امخبري؛ از قوم سبا خبري راست برايت آوردهام كه از آن بياز چيزي آ اهي ياسته»  
درياستم او و قومش به جاي  .كن  كه از هر ونه امكاناتي برخوردارست و تيتي بزرگ داردحكومت مي
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ت و آنان را از راه درست باز پرستن  و شيطان كردارهاي آنان را برايشان آراسته اسخ ا خورشي  را مي
شيطان چنين كرده است تا خ ايي را كه پنهان را در آسمان و زمين آشكار  .در نتيجه ه ايت نياسته ان  ،داشته
 . «نپرستن  ،دان سازي  ميسازي  و آنچه را آشكار ميسازد و آنچه را پنهان ميمي

زيرا در غير اين صورت    ؛ه ه  تكفيف دارد (1(: 11-11، ح1021اِيامفي، كنن  ) آيات سوق به حقايق زير اشاره مي 

توان  راست يا دروغ بگوي  و اين حاكي از آن است كه او   ه ه  مي (2؛ مجازات ش ن ظه ه  توسط سفيمان عادلانه نبود   

  ؛اسددتنتاش دارده ه  توانايي اسددت لال و  (0؛ توان  اطاعت يا سددركشددي كن ه ه  مي (8؛ توان  سيل اخلاقي انجام ده مي

پرستن  و شيطان اين كارها را براي آن ها آراسته است و     كنن  و آن را مي وي  اين مردم بر خورشي  سج ه مي  چرا كه مي

شددناسدد  و درسددت و نادرسددت آن ها را تشددييص   ه ه  انواع عبادت را مي (1؛ آن ها را از راه راسددت باز داشددته اسددت...

توان  درك كن  كه مفكه سدددبا و مردمان سدددبا در يك رتبه             كن  و مي ان را درك ميه ه  رتبه بن ي آدمي      (6؛ ده  مي

 شناس .ه ه  مذكر و مونه را مي (1 ؛نيستن 

از جمفه در روايتي از ابوذر آم ه اسدت كه او   ؛ كنن اي از ادراك ميرسي مينيز حيوانات را داراي بهرهروايات اسدلامي 

ماِكي درسددتكار روزيم كن  !   وي : پرورد اراحيوان ) به خ ا ( مي»سرمود: ميشددني م كه « ح»از رسددول خ ا  : وي مي

 (. 611، ح1891جوادي آمفي، « )ه كاري سزون بر توانم وان اردكه سير و سيرابم سازد و مرا ب

 ب( شواهد تجربي 

سي و دانش    ةهايي كه در حوزپژوهش شنا صورت  رسته   عفوم تجربي همچون رستار ست هاي همگنظ ديگر  ود  از وج ،ا

بر  1هاي اسرادي چون كوهفرپرده برداشددته اسددت. اين واقييت را در پژوهش ... در پسددتان اران و پرن  ان و« اسددت لال»

توان مشددداه ه كرد. كوهفر وقتي دسدددته موزها را در ارتراعي قرار داد كه از دسدددترس ها به وضدددوح ميروي شدددامپانزه

متينگ،   ها موزها را پايين آوردن  )دسددتيها يا متصددل كردن چوبنهادن جيبه آنها با روي هم ،ها خارش بودشددامپانزه

 (.811-801، ح 1838

سي و نه  و همكارانش ۲يتناو شقه را ياستن  كه در برخي      :مانن  ،اِگوي رستاري ظ ميتفف،  سازي، تيماركردن و ميا ابزار

اي مركب از اين   داد  نجينه هاي آنها نشدددان مي   ياسته  ها وجود دارد و در برخي جوامع ديگر مرقودن .   جوامع ظ شدددامپانزه 

هاي غير  اما پيشدددتر در  ونه ؛اي ج ي براي تمايز سرهنگ هاي انسددداني اسدددتهاي متمايز كنن هاِگوهاي رستاري، ويژ ي

اعي  ها، روابط اجتم  هايي از حيوانات، مانن  وال    ( و در  ونه Whiten et-al., 2008, ch.19 انسددداني دي ه نشددد ه بود )  

توان آنها را شيص   مي ،از همين روي ؛ايي وجود دارد، آنها از حيات دروني غني و نيز از خود آ اهي برخوردارن پيچي ه

 (.Cavalieri, 2008, ch. 24تفقي كرد )

                                                           
1. Kohler 

2. Whiten 
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رستار  يء توان همچون شمي ،اي برخوردار استست كه آيا با موجودي كه از چنين جايگاه تكوينيا اكنون پرسش آن 

هايي دانست كه به هر ن و كه بيواهيم با آنها رستار كنيم؟ آيا رنج و درد آنها  توان حيوانات را همچون ماشينيا ميكرد؟ آ

 نه ، نه تنها درد و رنج حيوانات مهم است و باي  سوق در اختيار ما مي ةشرير  ةآي  مبنايي كه آياهميت است؟ به ن ر مي بي

ساساً  از وارد آوردن درد و رنج به آنان اج » ه ، و با اين مبنا ب از نوعي ارزش ذاتي برخوردارن  تناب كرد، بفكه حيوانات ا

در خصددوح آنها قابل طرح اسددت، به اين مينا كه حيوانات نيز اه اسي ارزشددمن  در زن  ي خود داشددته و « ميناي زن  ي

خورد كه قمراي براي آنها به  ونه شددون  يا شددرايط زن  ي كنن  و چنانچه به اسددارت  رستهبراي رسددي ن به آن تلاش مي

را كه در اسلام در خصوح رعايت حقوق آنان ش ه      هاييتوصيه مينا شود.  مطفوب آنها نباش  ممكن است زن  ي برايشان بي    

ستقل از     و براي ه سي مهستن نرسه  به اين مينا كه حيوانات موجوداتي داراي ارزش سي؛ است، باي  از اين زاويه نگريست  

ش ه    تامين سان خفق  صرساً نيازهاي ان ستراده مي      ان  و نباي  به آنان  سان چنانچه از آنها ا شت و ان كن  باي  نگاهي ابزاري دا

كنيم، در ازاي   ماريم و از آنها اسدددتراده مي   هاي ديگر را به كار مي   حقوق آنان را پاس دارد، همانطور كه وقتي انسدددان     

دهيم. اين در صددورتي اسددت كه حشددر حيوانات را براي   مي ديگر ارائه  ماتيخ دسددتمزدي عادلانه يا به آنها شددانخ مات

ا ا ر حشددر  ام ؛ب انيم –همانگونه كه ن ر علامة طباطبايي و بسددياري ديگر از بزر ان اسددت -پاسدديگويي در در اه اِهي 

نات  در اين صدددورت حيواآي  جايگاه حيوانات چگونه خواه  بود؟ به ن ر مي ،حيوانات را تنها براي درياست عوض ب انيم

  متيال  زيرا خ اون ؛ن هست مست ق توجه و رعايت حقوق همچنان،اما  ؛جايگاهي را كه در سرض پيشين ذكر كرديم ن ارن 

ها به آنها عوض عطا       مان  و در قبال اين رنج   از نگاه او ميري نمي  ،كشدددن  كن  و رنجي كه حيوانات مي   خود چنين مي

و آسايش   ي(، از راحت 812، ح 1، ش1006مجفسي، « ) تيفقوا بأخلاق الله»ست كه به مقتضاي كن . از همين روي بر مامي

 حيوانات غرفت نكنيم و درد و رنج آنها براي ما مهم باش .  

 قوق حيوانات در متون اسلامي. ح3

 رد:اين چنين برشمتوان به طور خلاصه براي رعايت حقوق حيوانات آم ه است ميهايي را كه در متون اسلاميتوصيه

 . كه سواري پايان ياست و و پايين آم ، ابت ا عفوسه ي حيوان را ب ه سوار، هنگامي (1

 .كه از آبي  ذر كرد، آب را بر حيوان عرضه كن هنگامي (2

 . وي به صورت حيوان ضربه نزن  زيرا حيوان تسبيح پرورد ارش را مي (8

 . ابر پشت حيوان توقف نكن  مگر در راه خ (0

 .باري بيش از توان حيوان بر او ت ميل نكن  (1

 (.201،ح 61، ش1008مجفسي،  را راه نبرد ) بيش از توان حيوان آن (6

اي از اين اوامر را در شددرايطي خاح حمل بر وجوب و در شددرايطي ديگر حمل بر اسددت باب و  پاره ي اسددلاميعفما 
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 (.200، ح61، ش1008مجفسي،  ان  )كراهت كرده

 .( 20تن بر چارپا سوار نشون  كه يكي از آنان مفيون است )  سه( 1

 .(201-200، ح 61، ش1008مجفسي،  بار را بر حيوان به تيادل بنه . بار به يكسو متمايل نباش  )( 3

 (.212، ح 61، ش1008مجفسي، داغ بر صورت حيوان نزن  ) (9

 ، ش1008مجفسي،   وي  )مرتكب غنا نشود و حال آنكه حيوان تسبيح خ اي مي   ،در حاِي كه بر حيوان سوار است   (10

 (. 218 ، ح61

 (.200، ح61، ش1008مجفسي، كن  )حيوانات را ِين مي ةكنن حيوانات را ِين نكن  كه خ اون  ِينت( 11

، 61، ش1008مجفسدددي، ده ، با رسق و م ارا چنين كن  )     كه حيوان را از سدددرزميني سدددبز و خرم عبور مي  هنگامي  (12

 (.263ح

 (.263، ح 61، ش1008مجفسي، از سوزان ن ظ حيوانات اجتناب كن  )  (18

ين   اون  اينان را ِ  ان اختن  دي ، سرمود: خ    را كه مرغي را بسدددته بودن  و به طرسش تير مي     وقتي رسدددول خ ا قومي  (10

 (.210، ح61، ش1008مجفسي، ) سرماي مي

، 61، ش1008مجفسددي، ) دانسددتدر آتش  ،مردبتا از  رسددنگي  بسددت اي رازني را كه  ربهجايگاه رسددول خ ا  (11

 (.210ح

شكي را بي      (16  سي كه  نج سول خ ا سرمود: ك شك در اطراف عرش سرياد بر      ر ش ، روز قيامت  نج شته با جهت ك

 (. 292، ح61، ش1008مجفسي، چرا مرا ب ون اينكه منريتي داشته باشم، كشته است ) ؛خ ايا از اين سوال كن :وردآمي

 (.292، ح61، ش1008مجفسي، ِين سرموده است )  ،خ اون  كسي را كه حيوان را مثفه كن  (11

 (. 81، ح1021اِيامفي، نگيرد )  ،ان جوجه پرن  ان را تا زماني كه توانايي پرواز نياسته (13

 (.680، ح2ق، ش1811بن خاِ ، به جنگ واداشتن حيوانات ناپسن  است ) (19

بن ) ان  زيرا آنها حيوانات بهشدددت   ؛آغل  وسدددرن ان را ن است كرده و آب بيني )يا خاك ب ن( آنها را پاك كن            (20

 (.601، ح2ق، ش1811خاِ ، 

 (. 103، ح18ق، ش1029كفيني، ِك آنهاست ) سربه بودن چارپايان نشانه ي جوانمردي ما (21

فيني،  كبه صددورت مايل بر حيوان نشددين  يا هنگام سددواري يكي از پاها را براي اسددتراحت بالاي زين قرار ن ه  )     (22

 (. 263، ح18ق، ش1029

 (.110، ح12ق، ش1029كفيني، چكاوك را براي بازي به كودكان ن ه  )  (20

 (.همانش آن را نكش  بفكه  ردنش را بكش  ) براي حركت دادن حيوان  و (21

 (.  همانمأمور يخذ ذكات در  رستن ذكات ميان شتر ماده و سرزن ش ج ايي نياسكن  ) ( 26
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 (. 00، ح1021اِيامفي، حيوان آسيب ببين  )  شير حيوان را آن ق ر ن وش  كه بچه (21

 (.00، ح1021اِيامفي، حيوان آسيب نبين  )  دوش  پستانظكه شير ميناخن خود را كوتاه كن  تا هنگامي (23

 (. 89، ح1021اِيامفي، پر حيوان را در حاِي كه زن ه است نكن  )  (29

 (. 02، ح1021اِيامفي، پرن ه مادام كه در لانه است در امان است و نباي  شكار شود ) (80

توزيع كن  و تنها بر يك حيوان ننشددين   ،سددواري خود را بر حيوانات ذكات  رسته شدد ه ،آوري ذكاتمأمور جمع (81

 (.همان)

 (.10، ح1021اِيامفي، بر آن سوار شود )  ،سقط زماني كه حيوان ساِم است (82

اي را در راه خ ا آزاد كرده باشدد  همچون كسددي اسددت كه بن ه ،اي از مركب خود پياده شددودكسددي كه در  ردنه (88

 (. 611، ح1891جوادي آمفي، )

 (.11، ح1021اِيامفي، سراهم كن  )اي كه ياسته است، جا، غذا و آب ن  مش هبراي حيوا( 88

 (.همانحيوان را  رسنگي ن ه  )( 80

، اِيامفيهاي آن )اهاي حيوان قرار  يرد نه روي دسددتتر قرار ده  تا سشددار بار روي پبار را در پشددت حيوان عقب (81

 (.13، ح1021

 (. 60، ح1021اِيامفي، د تا حشرات از آن بيورن  ) سرره را در ص را بگذار ةباقيمان  (86

 (. 60، ح1021اِيامفي، شود ) بر پشت حيوان نيواب  زيرا پشت حيوان زخم مي (81

 (. 62، ح1021اِيامفي، كه حيوان پايش ِغزي  و استاد يا  رييت، آن را نزن  ) هنگامي (83

 (.12، ح1021اِيامفي،  ر از غذاي خود به حيوان ب ه  ) خورد و حيواني ن ارهكه غذا ميهنگامي (89

هر چن  اسلام ذبح حيوانات را مجاز دانسته است اما اكي ا توصيه كرده است كه حتي الامكان درد و رنج حيوان را      ( 00

 .شود رسان هبه ح اقل 

 (. 16، ح1021اِيامفي، چاقو را از حيوان ميري كن  )  (01

 (.  11، ح1021اِيددامفي،    كندد  حيوان شدددداهدد  آن نبدداشدددد  )       براي ذبح آمدداده مي    در حدداِي كدده چدداقو را    (02

 (. 13، ح1021اِيامفي، عمل ذبح را با سرعت انجام ده  )  (08

 (. همانپيش از خروش روح پوست حيوان را سلاخي نكن  ) (00

 (. همان)  وسرن  را در برابر  وسرن  و شتر را در شتر، در حاِي كه ن اره  رن ، ذبح نكن  (01

 (. 30، ح1021اِيامفي، ) از چاقوي تيز استراده كن  (06

 گيرينتيجه

هم در سراهم آوردن مباني ن ري براي دساع از  ،حقوق حيواناتيا  به اخلاقمطاِب پيشدددين نشدددان داد رويكرد اسدددلامي



 1011تابستان ، دومتأملات اخلاقی، دورة دوم، شمارة   11

 

 

اه  و در جهت شناسايي جايگحقوق آنان و هم در توصيه هاي اخلاقي از توانايي بسياري برخوردار است. به ِ اظ ن ري 

تيجه  شود و ن مي براي آنها بودن حيوانات موجب شأن اخلاقي شيص   دانست.  «شيص »  را باي  ، آنهاتكويني حيوانات

وان دي . تبراي رساه و آسايش آنان ارايه كرده است مي  ي اين نوع نگاه به حيوانات را در توصيه هايي كه متون اسلامي  

 چه با تقرير قوي و -آموزه هاي سوق برآم ه از متن قرآن كريم است كه ظهور در حشر حيوانات دارن . حشر حيوانات    

چارچوبي نيرومن  در دساع از حقوق حيوانات سراهم آورد. نتيجه مباحه پيشين آن است    توان مي -چه با تقرير ضييف  

به كمترين ح  ممكن تقفيل داد و در مواردي كه اين امر ضرورت  هاي عفميكه باي  استراده از حيوانات را در آزمايش

اسددت. اين امر مسددتفزم آن اسددت كه از   دارد ح اكثرظ رساه و آسددايش را براي آن ها سراهم كرد و از درد و رنج آنها ك

ضيه        ستن  اجتناب  ردد. اين ق شي و نيز توِي  داروهايي كه از اهميت چن اني برخوردار ني حيوانات در توِي  ِوازم آراي

ش ي  مي      صا زماني ت صو ست كه         خ سر  ردد. ب يهي ا شتن حيوان مي صولات تنها با ك  ردد كه توِي  اين  ونه از م 

نگه اري ماهي   -، آن  ونه كه در پاره اي از مراسددم ها همچون ايام نوروز ت براي ترنن و سددر رمياسددتراده از حيوانا

 كاملا غير اخلاقي اسددت و ردد بر اسدداس مباني مذكور در متون اسددلامي منجر به مرگ حيوان ميغاِبا كه  -در تنگ 

از حيوانات مانن  اسددتراده از آنها در صددنيت   هاي غير ضددروري ديگر هآي  اسددترادباي  از آن اجتناب  ردد. به ن ر مي

توان  جايگزين آنها  ردد نيز باي  غير اخلاقي م سوب  ردد، اِبته اين در جايي است    پوست كه م صولات ديگر مي  

شود، اما ا ر حيوان       شته  صرسا براي پوستش ك ستراده از  وشت آنها را        ،كه حيوان  سلام ا ش  كه ا از جمفه حيواناتي با

آي . نكته پاياني آن كه هر چن  آموزه هاي  ها به ن ر بلا مانع ميسدددته اسدددت، اسدددتراده ضدددمني از پوسدددت آن مجاز دان

استراده از  وشت و ديگر م صولات حيوانات ظحلال  وشت را مجاز دانسته است، اما سياق روايات مذكور در        اسلامي 

باش  و حتي در مواردي كه ذبح حيوان مجاز است اين كار    دهن  اين استراده باي  ب ون ساي ه ميقول ن متنظ مقاِه نشان مي 

 با كمترين درد و رنج براي آنها صورت  يرد. 
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